
  زبان و ادبيات فارسيپژوهش  
  115ـ 140، صص 1386ستان زمو پاييز م، نهشماره   

  
  در چهار مثنوي عطار )ص(بررسي و مقايسه مدح و معراج پيامبر

 )نامه مصيبت الطير،  نامه، اسرارنامه، منطق الهي(
  

  *جمكراني رضايي احمد
  

  چكيده
شـاعران و نويسـندگان   از جمله موضوعاتي است كه اكثر  )ص(مدح و معراج پيامبر
ايـن دو مبحــث از   در سـنت ادبــي مـا   اي كـه  بـه گونــه  ؛انـد  بـدان توجـه نمــوده  

عطار نيشابوري نيز به پيروي از . آيد به شمار مي اصلي آثار كلاسيكهاي  درونمايه
  الطير و مصـيبت  نامه، منطق اسرار  نامه، الهيچنين سنتي در ابتداي چهار منظومه 

دهـد   نشان مـي  بررسي و تحقيق .دو موضوع پرداخته است به اينبه تفصيل  نامه
نامـه و   در الهـي : دو سـاخت متفـاوت دارد   مـذكور  هـاي  مدح و معراج در مثنـوي 

نامـه از هـم     ، اين دو بخش در هم آميخته و در اسـرارنامه و مصـيبت   الطير منطق
ن ، لكـن داسـتا  داردساختار يكسـاني   در همة آنها )ص(اكرم مجزاست؛ مدح پيامبر

چنـداني  شـاعرانة   هاي ويژگياين دو بخش .  تر است نامه مستند  معراج در مصيبت
ترين قسمت محسوب  نامه شاعرانه توان داستان معراج را در الهي و تنها ميد نندار
در حيطة مختصـات زبـاني   . استاين آثارترين صنعت بديعي  برجسته ،ايهام. نمود

تـرين ويژگـي    ني كامل در آغاز، برجسـته نيز تكرار واژگاني و تكرار يك صورت زبا
  .  زباني اين دو بخش است

  
  .نامه مصيبت ،الطير نامه، اسرارنامه، منطق مدح، معراج، عطار، الهي :واژگان كليدي

                                                 
  A52_2006@yahoo.com                                                                           دانشگاه قم استاديار  *
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   مقدمه
،  ص(،به مـدح و معـراج پيـامبر   ويژه آثار منظومه ب در اكثر آثار كلاسيك ادب فارسي، 

هاي اصلي اين  توان گفت اين دو موضوع  از بخش ياست تا بدانجا كه مشده بسيار توجه 
بيان  و )ص(در اين بخش شعرا و نويسندگان ضمن ستايش پيامبر. آيند آثار به حساب مي

صفات گوناگون آن حضرت، به انحاي مختلـف از طريـق اشـارات و تلميحـات گونـاگون،      
. انـد  بازگو كرده  و زندگي ايشان وابسته است، و وقايع  بسياري را كه به شخصيت حوادث

مدح پيـامبر از بخـش معـراج ، مجـزا گرديـده و در        و آثار منظوم، در بسياري از دواوين
برخي آثار اين دو موضوع به صورت پيوسته يا در خلال يكديگر بيان شده اسـت؛ لـيكن   

 ـدار ساختار يكسانيدر آثار مختلف عمدتاً بخش  اين دو  توان گفت مي از تولـد   شـاعر :دن
كنـد سـپس بـه رسـالت، هجـرت، معجـزات،        حوادث مربـوط بـه آن آغـاز مـي     ايشان و
آن گـاه در قسـمت معـراج بـه آمـدن      . پردازد مي... حوادث زندگي و  هاي اخلاقي، ويژگي

نمايد؛ پس از آن به دعا بـراي خـويش    اشاره مي... به عالم بالا، و جبرئيل و دعوت ايشان، 
مقايسه بخش مدح با . نبوده  است )ص(پيامبركند چنين مدحي لايق  و اذعان مي پرداخته

بـيش از بخـش    )ص(داستان معـراج پيـامبر   ،دهد قسمت معراج در آثار شاعران، نشان مي
  .دهنري و شاعرانه دار  مدح مختصات ادبي،

بـه   نامـه  مصـيبت و  الطير منطق، اسرارنامه، نامه الهيعطار نيشابوري در چهار مثنوي  
، پرداخته و كمتر واقعه يا رويـدادي اسـت   )ص(عراج پيامبرطور مفصل به موضوع مدح و م

توان مدعي شد اشارات و  اي كه مي كه در اين رابطه از چشم وي دور مانده باشد؛ به گونه
خـود جـاي    را در )ص(گزارش موجزي از زندگي پيامبر اكـرم  تلميحات اين چهار منظومه

يباً همـه وقـايع مشـهور زنـدگاني     هاي مذكور تقر داده است و خواننده با مطالعه منظومه
  .گذرانده است را از نظر )ص(پيامبر

هاي چهارگانه عطـار،   در مثنوي )ص(پژوهش حاضر ضمن مقايسة مدح و معراج پيامبر
  . مختصات آنها را در حوزة اشارات، تلميحات و ساختارهاي ادبي بررسي كرده است

  
  هاي عطار  در مثنوي )ص(مدح پيامبر
نامه،  اگر ترتيب آنها را الهي. متفاوت استعطار  هاي در مثنوي )ص(برمدح پيامساختار 

هـاي   بدانيم و تنها همين چهـار مـتن را، مثنـوي    )1(نامه الطير و مصيبت اسرارنامه، منطق
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در هـم   الطيـر  منطـق و  نامـه  الهياين دو بخش در ) 2(حتمي و يقيني وي در نظر بگيريم
تـرين مختصـة    برجسته .استآمده  به صورت مجزا نامه  مصيبتو  اسرارنامهدر  وآميخته 

ها و صفاتي است كه عطار بـراي پيـامبر ذكـر كـرده و در اينجـا بـه        بخش مدح، ويژگي
 ساير مطالب، براي جلوگيري از اطناب و تكرار پردازيم؛ صورت مشروح به بررسي آنها مي

  . مودهاي قسمت معراج بررسي خواهيم ن مختصات اين بخش را همراه با ويژگي
  

   )ص(هاي پيامبر صفات و ويژگي
هـاي عطـار، حـدود نـود صـفت و ويژگـي بـراي پيـامبر          مدح مثنوي در آغاز قسمت

  :ند ازا ها عبارت ها به ترتيب مثنوي اين صفات و ويژگي. ذكر گرديده است )ص( اسلام
  نامه الهي. 1

راغ معرفـت  چ. 5مه افلاك . 4آفتاب آفرينش . 3مهتداي آل آدم . 2مقتداي دو عالم 
سپهدار فخر . 10سپهسالار ميدان شريعت . 9منهاج امت . 8سراج امت . 7شمع نبوت . 6

برهـان  . 14امين انبياء  . 13جهاندار مدار خاك و افلاك . 12شهنشاه جهان . 11لولاك 
. 19خواجـه پيغمبـران   . 18تاج سـروران  . 17تاج  سلطان بي. 16خاتم  شه بي. 15منهاج 

امانتــدار . 23مصــابيح الــدجي . 22مفــاتيح الهــدي . 21امــين حــق . 20افضــل مطلــق 
  .)6 – 5 :1381 ،عطار(العالمين  رب

  اسرارنامه . 2
تـاج سركشـان   . 5رحمه للعالمين . 4امين . 3صادق القول . 2صدر و بدر آفرينش . 1

 گوهر برج نبوت. 10فخر آدم . 9نظام دين و دنيا . 8بهترين دو عالم . 7نشان آفرينش . 6
مجانس . 14جهان افروز اقليم معالي . 13 رقوم آموز سر لايزالي. 12اختر برج فتوت  .11

خسرو نشـان عـالم   . 17صاحب و صادق  .16معمادان اسرار الهي . 15گوي راز پادشاهي 
ترين شخص به خـدا   محرم .20ترين انبياء  فاضل .19الملك افلاك  سلطان دار. 18خاك 

  .)17 – 11 :1383 ،عطار(مستحضر سر الهي . 21
  الطير  منطق. 3
آفتـاب  . 5مصـطفي  . 4صدر و بدر هـر دو عـالم   . 3گنج وفا . 2 خواجه دنيا و دين. 1
سـلطان همـه    . 10خواجه كونين . 9رحمه للعالمين . 8نور عالم . 7درياي يقين . 6شرع 

خواجه خورشيد . 15سايه حق . 14 صدر كاينات. 13صاحب معراج . 12آفتاب جان . 11
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پيشـواي ايـن جهـان و    . 19خواجه عرصات . 18امام جز و كل . 17مفتي غيب . 16 اتذ
رهنمـاي اصـفيا و   . 22ترين انبيا  بهترين و مهم. 21مقتداي آشكار و نهان . 20آن جهان 

  .)245 – 244 :1385 ،عطار( هادي سبل .24مهدي اسلام . 23اوليا 
  مه نا مصيبت. 4

. 4خواجه فرمان ده پيغمبـران   . 3لم دين پروران آفتاب عا. 2 صدر و بدر هر دو عالم
صد جهان در يك . 7صادق القول . 6مقتداي اولين و آخرين .  5پيشواي انبيا و مرسلين 

پايمرد هر . 12داعي حق . 11 گوهر درياي تقوا. 10امام كائنات . 9مرجع خلق  .8جهان 
و  قـدوه . 16كـونين   نقطـه و نوبـاوة  . 15عقـل كـل   . 14دستگير نسـل آدم  . 13دو عالم 

السيف  نبي .20قطب اصل. 19شمع هر دو عالم . 18خواجه اولاد آدم . 17اعجوبة ثقلين 
 )20 – 19: 1385عطار ، (

و بـدر هـر دو عـالم، رحمـه      از صـفات نظيـر صـدر    شود برخـي  ملاحظه ميچنانكه 
آفتـاب   للعالمين و صادق القول در آثار مختلف تكرار شده و برخي مانند آفتاب آفرينش،

تـوان صـفات    در مجموع مي. اند با تعابير متعدد بيان شده ...و خواجه خورشيد ذات  شرع،
  :بندي نمود ياد شده را به ترتيب زير دسته

كه به آيـه  . ..هايي مانند رحمه العالمين، شمع نبوت، نبي السيف و صفات و ويژگي. 1
  :كنند يا حديثي اشاره مي

 در زيــر از تبــرك  بــراق آوردهتــاج لعمــرك الســيف بــانبــي
  )9: 1383عطار، (

يعبد االله تعالي وحده لا شـريك  بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتيّ «كه به حديث 
  . كند اشاره مي» له

  )607، 7ج: 1354گوهرين، ( 
كـه  ...  و ترين شخص نزد خـدا  هايي مانند امين، امين حق، محرم صفات و ويژگي. 2

در اسـرارنامه بـه كـار     اين گونه صفات بيشتر: كنند را نزد خدا بيان مي )ص(زلت پيامبرمن
   : است  رفته

ـــي مجانس گـوي راز پادشـاهي  ـــرار اله ـــادان اس  معم
  )12: 1383عطار، ( 

انبيـاء   ترين امين انبيا، خواجه پيغمبران و بهترين و مه نظيرهايي  صفات و ويژگي. 3
  :     دهد را در ميان ساير انبيا نشان مي )ص(جايگاه پيامبركه 
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ـــامهتـرين و بهتريـــن انبيـــا  ـــا و اولي ـــاي اصفي  رهنم
  ) 244: 1383عطار، (

صفاتي ماننـد امـام كائنـات، دسـتگير نسـل آدم وخ واجـه اولاد آدم كـه جايگـاه         . 4
  :   دهد شان ميرا ديگر در بين ديگر مخلوقات ن )ص(پيامبر

 دستگير نسـل آدم آمـده  پــايمرد هــر دو عــالم آمــده
  ) 19: 1385عطار، ( 

هايي مانندچراغ معرفت،سراح امت و شمع نبوت، كه جنبه بلاغـي   صفات و ويژگي. 5
انـد و سـاختارهاي بلاغـي آنهـا      تر است اين گونه صفات بسيار اندك و ادبي آنها برجسته

  :بيشتر جنبه تشبيهي دارد
 امــت و منهــاج ملــتســراج  چراغ معرفـت، شـمع نبـوت

  )5: 1381عطار، (
نامه آمـده اسـت،    هايي كه در الهي دهد ويژگي دقت در كيفيت و نوع صفات نشان مي

توان گفت عطـار بـه واسـطة     در جهان هستي است و مي )ص(عمدتاً ناظر بر جايگاه پيامبر
شاهان و جايگاه شاهي مقايسه كرده است؛  را با )ص(زمينه ذهني و فرهنگي، بيشتر پيامبر

هـاي انـدكي از صـفات مثنـوي پيشـين وجـود دارد،        در اسرارنامه علاوه بر اينكه نشـانه 
و نزديكي ايشان به خداسـت؛ لكـن صـفات و     )ص(بسياري از صفات دال بر سرداني پيامبر

وي هـا و خصوصـيات معن ـ   الطير آمده اسـت، بيشـتر بـر جنبـه     هايي كه در منطق ويژگي
ما بر اساس زمينة   بندي مطلق نيست دادو البته چنين تقسيم. ورزند تأكيد مي )ص(پيامبر

بنـدي   اي تأكيـد نمـوده بـدين صـورت آنهـا را تقسـيم       متن و اينكه شاعر بر چـه جنبـه  
  .ايم نموده
  

   )ص(معراج پيامبر
ور همان ط ـ. هاي عطار به اشكال متفاوتي بيان شده است در مثنوي )ص(معراج پيامبر

درآميخته و در )ص(الطير با مدح پيامبر نامه و منطق كه پيشتر اشاره شد اين ماجرا در الهي
جـا مختصـراً داسـتان     در ايـن . گيـرد  نامه بخش مجزايي را در بر مـي  اسرارنامه و مصيبت

شود تا زمينه مقايسة روايـت عطـار از ايـن مـاجرا      هاي مذكور آورده مي معراج در مثنوي
  . فراهم گردد

در ايـن  . اختصـاص دارد  )ص(نامه بيش از صد بيت به توصـيف معـراج پيـامبر    ر الهيد
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از عـالم خـاكي    خواهـد  آيد و از ايشان مي مي )ص(مثنوي جبرئيل با براق به دعوت پيامبر
  ) 11: 1381عطار، ( فلاكي مهمان شوددر جهان ا جدا شود و
در چپ و راست  و فرش  در حاليكه حاملان و حافظان عرش ،سوار بر براق )ص(پيامبر

 با استفاده از اصطلاحات نجومي متعـدد  پس از آن عطار. رسد به كرسي مي ،ايشان بودند
 )ص(بـه عبـارتي معـراج پيـامبر    . پـردازد  و سـتارگان مـي   آسماني اجرام به توصيف شادي

  :هايي گرديده است دستاويزي براي بيان چنين دانسته
 ا گاو ماهي خـوان نهادنـد  ز مه ت حمل بـا جـدي در بريـان نهادنـد

 ز شوقش مقنع از سر بر كشيدند رويش بديدنـدچو هر دو خواهران
 دو خانه داشت وقف جان او كرد كمان پيشش كمان از زه فرو كرد

  ) 12 :همان(
آيـا دلـت بـا     :پـردازد  با خدا مي )ص(گوي پيامبرو  پس از اين توضيحات عطار به گفت

سپس . تو از حالم با خبري و احتياج به سؤال نداري: جواب داد )ص(رامت پر گناه است؟ پيامب
  : پردازد يا قاب قوسين مي نعطار به تأويل كما

 رونده همچو تيري از كمان شـد  در اول چون بـه سوي حق روان شد
 چو تيرش از كمان پـرواز دادنـد   بـه آخر چون بـه خلقش بـاز دادنــد

 متال قـاب قوسينش از آنجاستو كمان خاست چو اين دو سير او از د
  )14 :همان( 

پردازد و در پايان اذعان  و پنج نماز مي )ص(، امي بودن پيامبر»مازاغ«پس از آن به تأويل 
داسـتان معـراج بـه صـورت      كـه  ،در اسرارنامه. تواند بگويد كند كه چيزي بيشتر نمي مي

براي رفـتن بـه عـالم بـالا      )ص( آيد و از پيامبر ينيز جبرئيل شبي با براق م ،جداگانه آمده
 ،را بـه قـاب قوسـين رسـانيد     )ص(العيني پيامبرةفبراق در طر كهپس از آن. كند دعوت مي

آن قدر بالا رفـت كـه در نظـر جبرئيـل چـون       و در افلاك به هيچ چيز نظر نكرد ايشان
  :شدبيزار  خداوندي زبانش از كار رفت و محمد و از محمد در خلوت. گنجشكي شد

  بي يسمع و بي ينطق برون آيه ب                خطاب آمد كه دع نفسك درون آي   
  )20 :همان(

همة حوادث زندگي پيامبر و اشارات مربوط به ايشـان در هـم آميختـه و     الطير منطقدر 
تنها در چند بيت و از طريق دو حادثه بـه معـراج نبـي    . معراج نيز موضوعي مجزا نيست
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صداي نعلـين بـلال را در معـراج شـنيد و      )ص(اول اينكه پيامبر. اشاره شده است )ص(اكرم
 .)247: 1383عطار، ( از امت محمد قرار ده مرا گر اينكه حضرت موسي گفت خدايادي

در . اسـت هاي عطار بسيار متفاوت  نامه نسبت به ديگر منظومه در مصيبت داستان معراج
نمـود تـا از    هاني سوار بر براق به سوي آسمان حركتاز وثاق ام  )ص(مصيبت نامه پيامبر

در  .همگان خواستار ايشان شدند، لكـن بـه چيـزي ننگريسـت    . زمان و مكان در گذشت
 .نماياند هاي فراواني را كه به كس نشان نداده بود، به ايشان طول مسير حق تعالي نعمت

داوود، سـليمان، ايـوب،    ادريس، نوح، ابراهيم، يعقوب، يوسف، اسـماعيل، موسـي،   آدم، با
عطار به مناسـبت نـام هـر پيـامبر بـه حادثـه        ،يونس، خضر، يحيي و عيسي، ديدار كرد

كرسي . تا جايي پيش رفت كه جز حق چيزي نماند .برجسته زندگي او اشاره كرده است
. اي بر جـان احمـد افتـاد    از هيبت آن لرزه. هاي بيشماري را گشودند از نور نهادند و پرده

 .پردازد مي» قاب قوسين«در اين جا عطار به تفسير و تأويل  ـ  .او نبود  ه خود آمد،وقتي ب
پس از اين از حق خطاب رسيد من اكنون به دليل منزلت و قدر تو، به نام تـو سـوگند    ـ

مشـتي خـاك    )ص(سپس خداوند به پيامبر گفت زير پايت را نگاه كـن، پيـامبر  . خورم مي
اي بـه   فرمود خواسـتم سـجده   )ص(پيامبر. پاي تو كردم خدا گفت همه چيز را خاك. ديد

 :جاي آورم كه
  خويشتن ديدم ميان خوابگاه            چون به سجده سر فرو بردم به راه           

  ) 27 :همان(     
  هاي عطار  مقايسة معراج در مثنوي

هـم   بـا .. .داستان معراج در آثـار عطـار از نظـر روايـت، مكـان، دقـت در جزئيـات و        
هايي نيـز ميـان آنهـا     هاي جزئي مشابهت هاي زيادي دارد، هر چند در برخي نكته تفاوت

  . شود ديده مي
  كيفيت روايت. 1

را بـراي   )ص(شـود، آنگـاه جبرئيـل پيـامبر     نامه با سخنان عطار آغاز مي معراج در الهي
ان بـه آسـم   )ص(كند سپس توصـيف آسـمانيان و ورود پيـامبر    رفتن به آسمان دعوت مي

هـاي   دهد كه چنين توصيفي در ديگـر مثنـوي   بخش عمده متن را به خود اختصاص مي
گويـد   شـويم كـه بـه پيـامبر مـي      با خطاب خداوند روبرو مي آن گاه.شود عطار ديده نمي

تـوان گفـت    در مجمـوع مـي  . مـواجهيم در پايان متن نيز باز با گفتار عطار . چيزي بخواه
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است يا او به عنوان داناي كـل بـه توصـيف و شـرح     از زبان عطار  و گو گفتبخش عمده 
  : نامه به شرح زير است ي معراج در الهيو گو گفتالگوي . پردازد ماجرا مي

  عطار           پيامبر          خداوند         عطار جبرئيل         عطار            
ثنـوي نيـز معـراج بـا     تر است در ايـن م  بسيار گسترده و گو گفتدر اسرارنامه الگوي 

گاه عطار به توصيف  آن. كند سپس جبرئيل پيامبر را دعوت مي ،شود گفتار عطار آغاز مي
دوبـاره داسـتان را تـا     پرداختـه،  پيـامبر  بـا  ي جبرئيلو گو گفت بهاز آن  پس.پردازد مي

پس از آن، درخواست پيـامبر بـراي بخشـش امـت آمـده      . كند خطاب خداوند روايت مي
شـود در   كه ملاحظه مـي  چنان. برد گفتار عطار، اين بخش را به پايان مي سرانجام. است

  : گردد اينجا چندين بار سوية سخن ديگرگون مي
 عطــار                   پيــامبر          جبرئيــل          عطــار           جبرئيــل         عطــار 

  عطار  پيامبر         خداوند          
ي به معراج اختصاص نيافته و عطار اشـاره وار بـه   الطير بخش مجزا و ممتاز در منطق

  . اين ماجرا پرداخته است
گـردد، سـپس    آغاز مـي  )ص(نامه با دعوت جبرئيل از پيامبر ماجراي مذكور در مصيبت

تا رسيدن به آسمان و  )ص( توصيف عطار كه از حركت پيامبر. دهد عطار روايت را ادامه مي
گيـرد، بخـش عمـدة مـتن را در بـر       ان را در بـر مـي  ي ايشان با انبيا و آسمانيو گو گفت
پس از آن با خطاب خداوند روبروييم كه فرمود همه هستي را خـاك پـاي تـو    . گيرد مي

پايـان  . قرار دادم، سپس روايت پيامبر كه فرمودند در حالت سـجده از خـواب برخاسـتم   
هـا در   صـيت ي شخو گـو  گفـت توان گفت الگوي روايت و  مي. ماجرا نيز گفتار عطار است

  :نامه بدين شرح است مصيبت
  عطار          پيامبر         خداوند         عطار  جبرئيل                
اسـرارنامه و   نامـه،  شـود بخـش پايـاني معـراج، در الهـي      كه ملاحظه مـي  طور همان
  :داردنامه از نظر روايت و راوي وضعيت يكساني  مصيبت

  عطار           پيامبر          خداوند   طار        ع                      
در  ،شـود  نامه و اسرارنامه، داستان با گفتار عطار، آنگاه جبرئيـل آغـاز مـي    اما در الهي

از سـوي ديگـر در   . شـود  نامه ماجرا بـا گفتـار جبرئيـل شـروع مـي       كه در مصيبت حالي
ي كـه چنـين فضـايي در    در صـورت . دكن ـ ر مـي يي ـتغرارنامه مكرراً زاويه روايـت مـتن   اس

  . شود الطير به هيچ روي ديده نمي منطق
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  زمان و مكان معراج .2
  . هاي عطار، به تبعيت از آيه نخست سورة إسرا، زمان معراج شب است در همه مثنوي 

  عزيمت برتر ار هر دو جهان كرد         شبي آهنگ عرش و آسمان كر       
  ) 11: 1381عطار، (

  نـجبريل امين           گفت اي محبوب رب العالمي يك شبي در تاخت   
  )23: 1385عطار، (

بـه همـين   ... و  كشـاف ، الاسـرار  كشـف زمان معراج در تفسيرهاي گوناگون از جملـه  
  )3(صورت بيان شده است

برخي آن را  .در تاريخ وقوع معراج در ميان مورخان اسلامي اختلاف نظر است«البته 
مـاه رمضـان    17بعضي آن را در شـب   دانسته وسال دهم شب بيست و هفتم ماه رجب 

 .)14: 1370مكارم شـيرازي،  . (اند و بعضي آن را در اوائل بعثت ذكر كردهسال دوازدهم 
نامـه    مصـيبت . اند نامه به مكان معراج اشاره نكرده  ها بجز مصيبت ولي هيچ يك از مثنوي

  :ني دانسته استبا توجه به متون تفسيري مكان معراج را منزل ام ها
         راقـر بـدر كشيد ام الكتابش ب               اقـي ز اشتيـاق ام هانـاز وث        

  ) 24: 1385عطار، ( 
شـب  : السـلام كـه او گفـت    االله عنه در حديث معراج مصطفي عليـه  ابن عباس رضي«

از كردم سر فرانهادم هاني خواهر علي ركعتي چند نم الاول در خانة ام دوشنبه از ماه ربيع
سلام كند   برخيز كه امشب، شب تو است، خداوندت مي. يا محمد قمُ: جبرئيل آمد گفت

و مرا فرستاد تا ترا ببرم تا ملكوت هفت آسمان و هفت زمين و عجايـب آن از عـرش تـا    
در كشاف زمخشري نيز خانه  .)1332: 1381عتيق نيشابوري، (» الثري فرا تو نمايم تحت

ني مبدأ معراج در نظر گرفته شـده اسـت  ها ام .»    هـاني بنـت    قيـلَ أسـري بـه مـن دار ام
   .)437: 1983زمخشري، (» طالب ابي

  جزئيات معراج  ديگر .3
ي خـدا بـا   و گـو  گفـت موسي، عيسي، نـوح و آدم،    نامه تنها به آمدن ابراهيم، در الهي

و بيشـتر بـه توصـيف     پيامبر، آية مازاغ، قاب قوسين به صورت مختصر اشاره شده اسـت 
  :اي هنرنمايي در توصيف آنان پرداخته است ستارگان و به گونه

ز سهمش همچـو عقـرب دم   ذنــب چــون رأس پــيش او كشــيده   
 دو تا شد تا برفت از بهر او راه فلك جاروب كـرد از خوشـه وانگـاه  

  )12  :همان( 
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صيف ورود پيامبر به آسـمان و آراسـتن بهشـت، بـه عقـب      در اسرارنامه نيز ضمن تو
بـا خداونـد، اشـاره     )ص(نزديكي ايشان به خدا، خلوت پيـامبر  ،)ص(ماندن جبرئيل از پيامبر

چيزي را، اشاره گرديده، ليكن به ديـدار   )ص(در اينجا نيز به ننگريستن پيامبر. شده است
ديگر پيامبران نامي به ميان نيامده اسـت؛  و از  با ديگر انبيا اصلاً اشارتي نرفته )ص(پيامبر

  : دويدند )ص(بار تصريح  نموده كه انبيا در ركاب پيامبر تنها يك
 پياده در ركيـب او دويـده   ســـواره انبيـــا از ره رســـيده

  ) 22: 1383عطار، ( 
ان نامه، بيشتر مبتني بر تفاسير قرآن است؛ علاوه بر مك  اما داستان معراج در مصيبت

نامـه مفصـلاً آمـده      اند، در مصـيبت  معراج، ديدار با انبيا كه تفاسير عديده به آن پرداخته
. است؛ چنين ديداري در كشف الاسرار، نـه بـدين ترتيـب، بـه طـور كامـل آمـده اسـت        

ن تفصيلاً بيـا  اين داستان را تفسير سورآبادي نيز همچنين )498-486: 1361ميبدي، (
ــامبر در مصــيبت) 1336 ) 1336: 1381ي، عتيــق نيشــابور. (كــرده اســت  )ص(نامــه پي

 المقدس بـاز  به بيت بعد«. بيند خويشتن را بعد از معراج در خوابگاه و در حال سجده مي
آمدند و براق همچنان بر در مسجد ايستاده، رسول خدا برنشست و جبرئيل با وي، تـا او  

» هـا مانـده بـود    از شـب سـاعت  را به مكهّ باز آورد و بر جامه خواب خود نشـاند و هنـوز   
   .)499: 1376ميبدي، (

  : توان گفت در مجموع مي
نامـه بـه آمـدن جبرئيـل و دعـوت از       اسرارنامه و مصيبت  نامه، سه مثنوي الهي هر .1
   .اند آوردن براق اشاره كرده و )ص(پيامبر
 ـ  » دنـا فتـدلي  «و » مـازاغ «هر سه مثنوي بـه دو آيـة   . 2  ويـژه در ه اشـاره نمـوده، ب

  .نامه به صورت مشروح به آيه دوم پرداخته شده است  مصيبت
  . نامه به آغاز و پايان مستند معراج اشاره شده است  تنها در مصيبت. 3
مايه هنر شاعري و توصيفات شاعرانه عطار گرديده كه در  نامه دست معراج در الهي. 4

  . دو مثنوي ديگر چنين نيست
در خواست بخشش گناه امت از سـوي پيـامبر    هر سه مثنوي به خطاب خداوند و. 5

  . اند اشاره كرده
نامه مشروحاً بدان   نامه به صورت موجز آمده و در مصيبت داستان پيامبران در الهي. 6
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  . استنگرديده كه در اسرارنامه به اين موضوع توجه  پرداخته شده، در حالي
عات مربـوط بـه زنـدگي    الطيـر در لابـه لاي ديگـر موضـو     اين ماجرا در منطـق به . 7
  .است آمده تاًاشار )ص(پيامبر
: نامـه يكسـان اسـت    نامه، اسـرارنامه و مصـيبت   شكل پاياني روايت معراج در الهي. 8

  خداوند         پيامبر          عطار
  

  اشارات
 ههـاي عطـار دربردارنـد    طور كه پيشتر نيز اشاره شد، بخش مدح و معراج در مثنـوي  همان

اي  حات فراواني راجع به تولد و زندگي پيامبر اسلام اسـت و كمتـر حادثـه   اشارات و تلمي
چـه بسـا   . توان يافت كه در متون ديگر آمده باشد و عطار بـدان توجـه نكـرده اسـت      يم

توان مدعي شد كه وقايع متعددي در آثـار عطـار آمـده و ديگـر متـون كمتـر بـدان         مي
گاهي به زندگي و رفتـار   )ص(ه تولد پيامبرچنين تلميحات يا اشاراتي گاهي ب. اند پرداخته

  . اجتماعي و زماني به صفات ظاهري ايشان مربوط است
   )ص(اشارات و تلميحات مربوط به تولد پيامبر .1
 )ص(هاي خود به طرق گوناگون به خلقت نور پيامبر عطار در مثنويـ  )ص(نور پيامبر. 1

  :اشاره كرده است
ــوري از ــود ن ــودشدر آدم ب  وگرنه كي ملـك كـردي سـجودش    وج

 بيامـــد تـــا بـــه عبـــداالله ز آدم    چو نورش را وديعت داشت عـالم 
  ) 12: 1383عطار، (

  )4(برجهان و جان مقدم نور اوست        بخش هر دو عالم نور اوست    مايه   
  )20: 1385عطار، (

طاووس بن كبيان روايت كند از ابن عبـاس  «: تآمده اس  )ص(دربارة خلقت نور پيامبر
كه جبرئيل گفت كـه چـون خـداي تعـالي مـرا      : از رسول صلي عليه وسلم كه وي گفت

فاپيش نگـر فـاپيش    بلي،: اي گفت اي آفريده يا رب پيش از من هيچ بنده: بيافريد، گفتم
اسـت آن  كه خواست كه از جمال آن بصر مـن بربايـد و از ر   نگه كردم نوري ديدم چنان

يارب، آن نور چـه  : گفتم. از چپ آن نوري  و از پس آن نوري و از پيش آن نوري نوري و
ربايد؟ گفت آن نور حبيب من مصطفي و نبي من  نور است كه به جمال آن بصرها در مي

و گزيدة منست از خلق من، آنكه تو را آفريدم از بهر او آفريدم و عرش و كرسي و لـوح و  
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   )5(»...ام، نام وي محمد  ين و اين جهان و آن جهان از بهر او آفريدهقلم و آسمان و زم
  )412-409: 1375 عتيق نيشابوري،(

  : در حال سجده به دنيا آمد. 2
  به طفلي در سجود افتاد حالي   مد بر زمين آن صدر عالي        چو آ     

  )11: 1381عطار، (
ز مادر بزاد به سجود افتاد خداي صفيه بنت عبدالمطلب عمه رسول گويد حالي كه ا«

  .»را عزوجل
  )415: 1375 عتيق نيشابوري،(

. 5ديهيم كسـري را انـداخت   . 4ها مردند  پرستان طوفان ريخت و آتشكده بر آتش. 3
  ها پيشش سرنگون شدند بت

  پرستان ه طوفان ريخت بر آتشـك      زش بود وقت شير و پستان     هنو      
  اي آتش مرد حاليـدست تو په ب           يـدر عالـان صده زـهر آتشكـب      

  )6: 1381عطار، (
  رمـد پيشش لاجـون گشتنـسرنگ           م ـود هـم بـهاي عال ي بتـداع          

  )245: 1383عطار، (
در همه روي زمين بت نماند كه نه همه به روي در افتادنـد و در همـه روي زمـين    «

در   مه فرو مرد و همه روي زمين چليپا نماند كه نه نگونسار گشت،آتش مجوس نماند كه نه ه
 هـا  خانه نماند كه نه زلزله در آن افتاد، ايوان كسري بشكست، همه كنسـت  همه روي زمين بت

  ) 416-415: 1375عتيق نيشابوري، ( )6(»بلرزيد همه ديوان بهراسيدند كه چه افتاد
  :است در تورات و انجيل آمده )ص(نام پيامبر. 4

  زان مبشر نام كردش كردگار                هندوي او شد مسيح نامدار              
  )248: 1383عطار، ( 

ميبـدي،  . انـد  در كتـب آسـماني پرداختـه    )ص(تفاسير متعددي به موضوع نام پيـامبر 
  )7(.اند فخررازي، طبري مفصلاً به اين موضوع توجه نموده

آدم چون ديده گشاد نـام او را  : )ص(و خلقت پيامبر ديگر موضوعات مربوط به تولد. 5
  . بر عرش ديد، آدم پيش نام او بر خاك افتاد

  
  هاي ظاهري پيامبر  ويژگي

ها و صفات ظاهري يـا جسـماني    بخش ديگري از اشارات و تلميحات عطار به ويژگي
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  .شود مربوط است كه به برخي از آنها اشاره مي )ص(پيامبر
   :نشان و مهر نبوت چون خورشيد بود ميان دو كتفش. 1
  ار ـداشته مهر نبوت آشك            وار بر ميان دو كتف او خورشيد           

  )246: 1383عطار، (
و از همه مـردان بسـر   » لا اله الّااالله«مهر نبوت بر كتف وي بودي بدان نبشته كه  و«

   .)416: 1375عتيق نيشاوبوري، ( )8(»برتر بودي
  :ه مردان بلندتر بوداز هم. 2
  به يك سرگردن او بهتر نمودي       ودي        ـاگر با او جهاني خلق ب         

  )11: 1383عطار، ( 
رفتي سر از وي بلنـدتر بـودي، از همـه     معجزة سرش آن بود كه با هر كسي كه مي«

ه بـود  السـلام بـا وي ايسـتاد    مه بود بزيارت مصـطفي آمـد عليـه   ] ببالا[پيغمبران الياس 
  .)417: 1375عتيق نيشابوري، (» تر بود السلام سر از وي بلند مصطفي عليه

  :سايه نداشت. 3
  اي بر خاك افتاد كجا زو سايه          يه بر افلاك افتاد    چو او را سا              

  ) 11: 1381عطار، (
مه نـور شـده   اي كه محمد را عليه السلام سايه نبود، از اينجاست كه او ه آن شنوده«

  .)159-158 :1374رازي، (» يا ايها الناس قد جاءكم نور من ربكم«بود كه 
  )9(:نشست ديد و مگس بر وي نمي ديد، پس را نيز مي آن چنان كه پيش را مي. 4

  بر او نشست هرگز يك مگس نيز         پيش و هم چندان ز پس نيز  بديد از   
  )11 :1381عطار، (

   .)416: 1375عتيق نيشابوري، (» از پس نيز بديدي  بديدي، كه از پيش همچنان«
هـايي اسـت كـه عطـار مكـرراً بـدان        گيسوان و ابروان پيامبر نيز از جمله ويژگـي . 5

  :پرداخته است
  بحر را زان تشنگي لب خشك شد         ون جهان از موي او پر مشك شد  چ   

  ) 248: 1383عطار، ( 
بافـت و از دو طـرف شـانه آويـزان      د كـه آن را مـي  حضرت داراي موهاي سياهي بو«
  )533 :1371 شميسا،( )10(»كرد مي
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  )ص(اخلاق و شيوة رفتار اجتماعي پيامبر
آن  بـه  ،نامه خصوصاً الهي ،ها از جمله مسائل و موضوعات ديگري كه عطار در مثنوي 

 كـه  ،يچنين خصوصيات .است)ص(خصوصيات اخلاقي و اجتماعي پيامبر بسيار توجه كرده
   :نيز بر اساس متون تفسيري بوده است اشاره شده، به آنها ذيلاً

كشيد   خشت و گل مسجد را مي. 3خفت  بر خاك راه مي. 2رفت  خاك خانه را مي. 1
بـه  . 7رفـت   بـه تشـييع جنـازه مـي    . 6كرد  با اطفال بازي مي .5كرد  نعلين دوزي مي. 4

سـقاي   .10كـرد   با دستار دستاس مـي . 9 داد شتر را علف مي. 8رفت  عيادت بيماران مي
  . ساخت خود را اشتر حسن و حسين مي. 11قوم بود 

ــي ــاك ره برفُت ــه خ ــي  از خان ــي   گه ــارغ بخفت ــر خــاك ره ف  گهــي ب
ــر هــم دويــدي ــا عايشــه ب  گهي خشت و گل مسجد كشـيدي   گهــي ب

ــودش  ــار ب ــين دوزي ك ــي نعل ــودش    گه ــرار ب ــان اس ــا طفلك ــي ب  گه
ــي  ــازهگه ــييع جن ــه تش ــي ب ــازه     رفت ــز ت ــادت ني ــردي عي ــي ك  گه
ــا دســتار كــردي   گــه اشــتر را علــف بســيار كــردي   گهــي دســتاس ب
ــتادي    گه از جمع او قدح بر كـف نهـادي  ــوم ايسـ ــيد القـ ــاي سـ  بجـ

ــرد  را   گه اشـتر سـاختي از حلـم خـود را ــل پرخـ ــاط آن دو طفـ  نشـ
  ) 10: 1381  عطار،( 

 ـ    االله عنه كه پيغامبر صـلي  گويد رضيابو سعيد خُدري « ه االله عليـه و سـلم اشـتر را ب
دست مبارك خويش علف دادي و خانه برفتي و نعلين پاره بردادي و جامه بر دوختي  و 
گوسفند بدوشيدي و با خادم نان خوردي و چـون آس كـردي و مانـده شـده يـاري وي      

ه گفتـه حسـنه دو جهـاني    قتـاد «: الاسرار آمده در كشف) 219: 1374قشيري، (» كردي
ميبـدي،  (» ...عيادت بيماري شده عافيت است و دليل بر اين تأويل آنست كه مصطفي ب

االله عليه  صليـ   رسول: روايت كنند كه ـاالله عنه   رضي ـاز ابوهريره « و )543 :1ج، 1376
  .»ديدم كه وي  را رنج رسيد كشيد و من مي اندر عمارت مسجد خشت مي ـ

  )304 :1384 هجويري،( 
  .بست يا قوتش نان جوين بود كشيد و از ضعف سنگ بر شكم خود مي گرسنگي مي. 12
  گهي از ضعف سنگي بر شكم بست       ي بر دل نهاد از دست غم دست   گه     

  )13: 1383 عطار،(  
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يـا  «: هـاي شـب كـه فرمـان آمـد      هاي وصال و بيـداري  هاي دراز و روزه از گرسنگي«
، قرآن به تو بدان نفرستاديم تا خـود  )طه /2و1(لنا عليك القرانَ لتشقي محمد، طه ما انز

  )304:  1384هجويري ،(» را هلاك كني
  در ريگ نشستن . 13 

  ز گرسنگي شكم را سنگ بستن      ز برهنگي به ريگي در نشستن            
  )9 :1381عطار، (

  ساير اشارات و معجزات  
هـاي عطـار    شارات و تلميحات بخش مـدح و معـراج مثنـوي   از آنجا كه توضيح جز به جز ا 

توان گفـت اكثـر    مي. نماييم بسيار فراتر از اين مقال است، ناگريز در اينجا به ذكر آنها بسنده مي
  . الطير و اسرارنامه آمده است اشارات اين بخش در منطق

  : )11(و بز بي شير سراي ام معبد
 يد شيرش خشك و مفردبزي را د چـــو آمـــد در ســـراي ام معبـــد 

 پستان شير چون بـاران گشـادش  چو خواجه دست بر پستان نهادش 
  )7: 1381 عطار،( 

  :)12(شكافتن ماه و رد الشمس
ــكافته    ــت او بشـ ــاه از انگشـ  مهــر در فرمــانش از پــس تافتــه مـ

  )246 :1383 عطار،( 
  :)13(روز حشر امتي گويد

 او گويـد و بـس زيـن قبــل   »امتـي«  عمـلروز حشر از بهر مشتي بي 
  )246 :همان(

  :)14(در معراج به چيزي نگاه كرد
  باشد گريست بهر هر چيزيش مي     گريست  گرچه او هرگز به چيزي نن      

  )246 :همان( 
  :)15(خاتم النبين و پيشواي انبياست

ــرو  خــتم كــرده حــق نبــوت را بــرو    معجــز و خلــق و فتــوت را ب
  )246 :همان( 

  :)16(چاه خشك از دهانش پر آب شد
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ــر زلال  كرده چاهي خشك را در خشكسـال   ــانش پــ ــرة آب دهــ  قطــ
  )246 :همان(

  :)17(شد جبرئيل در لباس دحيه كلبي ظاهر مي
ــكار   دار جبرئيل از دسـت اوشـد خرقـه    ــد آش ــه زان ش ــاس دحي  در لب

  )247 :همان(
  : )18(امي بود

  امي آمد ، گو ز دفتر بر مخوان       ر يك يك ذره  چون بودش عيان    س    
  )247  :همان(

   )19(در نمازش جوش و ميلي داشت
  ازـجوش او ميلي برفتي در نم       ن دلش بيخود شده در بحر راز   چو     

  )247 :همان( 
  :)20(نور او هستند امم طفيل 

  سوي كل مبعوث از آن شد لاجرم        م     ـد امـور او آمـطفيل نون ـچ      
  )245 :همان(

  : )21(شيطانش مسلمان شد
  گشت شيطانش مسلمان زين سبب       ون به دعوت كرد شيطان را طلب چ     

  )245  :همان( 
  :)22(ار دعوت كرددر ليله الجن، جنيان را به اذن پروردگ

  ار ـه الجن آشكـجنيان را ليل            ار  ـه اذن كردگـت هم برد دعوـك    
  )245 :1383عطار، (

  :)23(بزغاله و سوسمار بر دعوتش گواهي دادند
  شاهدش بزغاله بود و سوسمار         رد آشكار  ـو او كـحيوان چ وتـدع    

  )245 :همان(
  :)24(مدشن در دست او به سخن درآ

  در كفش تسبيح كردي زان حصات           اك ذات  ـود آن پـعي ذرات بدا     
  )245 :همان(

  :)25(عقب ماندن جبرئيل از او
  كه روح القدس بيرون ماند از دور          ان از پيشگه روشن شد آن نور  چن    

  )19: 1383 عطار،(     
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  :)26(نزديكي به حق
  بĤخر شد برب العزه نزديك        ت ره گشت باريك  چو بگذشت از جه        

  )20 :همان( 
  : )27(پيش از وحي چهل ساله  چلهّ نشين بود

  امين وحي، وحي آورد  در حال         خلوت داشت پيش از وحي چهل سالچو       
  ) 12 :همان(

  :در نماز انگور بهشتي يافت
  ز جنت در نماز انگور او يافت              حضرت سينه پر نور او يافت   ز        

  )13 :همان( 
  :)28(شكستن دندان و ورم كردن پاهايش از عبادت

  گه ازاطاعت همي پايش ورم كرد            ا سنگي قلم كرد   گهي دندانش ر     
  )13 :همان(

  :)29(ابوبكر معراج را تصديق كرد
  ست  او را دلي پر نر تحقيقكه ه             گشت نه بر نبض صديق  برو ان      

  ) 15 :همان( 
  :)30(زهر و بزغاله

  رـزغالة زهـبكش انگشت از ب             ي  گاو نا پرداختة دهر  ز مشت      
  )16 :همان(              

  : )31(سوگند خوردن خدا به جان پيامبر
  نت صدرپس لعمرك ياد كردم اي       به تو سوگند خوردم اينت قدر    من      

  )27: 1385عطار، (
  : )32(و رفتن در غار )ص(همراهي ابوبكر و پيامبر

  هـور شد زان دو يگانـر نـجهان پ              ه ـشد روان ا اوـار بـار غـچو ي      
  )7: 1381 عطار،(

  : )33(عنكبوت بر در غار ثور
  برداردر آمد عنكبوت نام        جرت چو شد با يار در غار  در آن ه     

  )7 همان،(
  :)34(تخفيف در نماز

  براي او به پنج آورد بارش       ازش     ـه داد در اول نمـو پنجـچ      
  )15همان، (



   1386 پاييز و زمستانم، نهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 132

  : )35(براق در معراج
  ورـرق رو آورد از نـي بـبراق       ر آمد يك شبي جبرئيل از دور   د     

  )17 :1383 عطار،( 
  راج هاي مدح و مع هاي ادبي بخش ويژگي

در  ـحـداقل در چـارچوب تحقيـق حاضـر       ـهنگام پـژوهش و بررسـي شـعر عطـار      
هاي معنايي و ابلاغ معني به مخاطب بر هـر عنصـر    يابيم در ساختار آثار مذكور جنبه مي

بـر  تكيه او دهد و بيشترين  چندان اهميت نمي يبه فنون شاعرعطار  .ديگر رجحان دارد
توانـد   يد بتوان گفت تحليل دقيق آثار عطـار مـي  شا .)225 :1376 شميسا،(معني است 

آنچه مبـرهن اسـت اينكـه ذهـن خـو       .نشان دهدراهي براي ترسيم ساختارهاي ادبي او 
تواند همان مباني و الگوها را در آثار عطار بيابد؛ بـه   گرفته با ساختارهاي ادبي كهن، نمي

نظـامي و فرخـي و   شناسـي شـعر خاقـاني و انـوري و      جمـال  كسي كه با مباني« عبارتي
انس و الفت گرفتـه باشـد و از درون آن منظومـة فرهنگـي  بخواهـد دربـارة        منوچهري،

گـوي   مجموعة فرهنگي عطار داوري كند، حق دارد كه او را شاعري ياوه گـوي و بسـيار  
 شفيعي كـدكني، ( »و خرافاتي و مضحك بيابد) اوبه ويژه به اعتبار شعرهاي منسوب ه ب(

اين بدان معني نيست كه هنرهاي شاعرانه در اشعار عطار وجود ندارد، البته  .)17 :1380
چه بسا برخي هنرهاي شعري ناب خصوصاً در حيطة واژگان، در اشعار عطار فراوان ديده 

شود؛ بلكه مقصود اين است كه شعر عطار با اشعار شـاعراني كـه آثارشـان سرشـار از      مي
هنگـامي كـه بخـش مـدح و معـراج       .تصويرهاي گوناگون است، در خـور قيـاس نيسـت   

يابيم عطـار در نخسـتين    كنيم در مي مي هاي عطار را از زاوية فنون بلاغي بررسي مثنوي
از تصـاوير فراوانـي اسـتفاده     )ص(ويژه در قسمت معراج پيـامبر ه ب  نامه، مثنوي يعني الهي

، از جمله به آسمان و استقبال اجرام آسماني از ايشان )ص(ربصحنه ورود پيام. كرده است
نظير اين موضوع در ادب پارسي است كه در ديگر آثـار عطـار نيـز ديـده      هاي بي توصيف

و تناسب بـين واژگـان    »به اجرام آسماني« بخشي وي با استفاده از دو فن جان. شود نمي
شخصي عطار است، هنر خـويش را نشـان    توان گفت از مختصات سبك گوناگون كه مي

در ديگـر آثـار    گيـرد،  نامه را در برمي الهي بيش از سي بيت چنين توصيفي كه .داده است
  :شود وي ملاحظه نمي

 دو تــا شــد تــا برفُــت از بهــر او راهوانگـاه جاروب كرد از خوشـهفلك  
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 دو اسبه خويشتن بـر آب انـداخت  چـو آب روي او خرچنــگ بشــناخت 
ــت  به سرهنگيش چون جوز ا كمر بسـت  ــاهينش دربس ــد و ش ــرازو آم  ت
 دو خانه داشت وقـف جـان او كـرد   كمان پيشش كمان از زه فـرو كـرد 
ــد  ــان نهادن ــا جــدي در بري  ...ز مه تا گاو ماهي خـوان نهادنـد   حمــل ب

در  .شـود  ميكمتر ديده  )در بخش مدح و معراج( ها ديگر مثنويچنين توصيفاتي در
اي مكينه اسـت و از   ها، عمدتاً تشبيهي ساده يا استعاره مجموع هنرهاي بياني اين بخش

در  .استعارات شاذ، تشبيهات نوين يا مركبّ و تصويرهاي گستردة هنـري خبـري نيسـت   
اسب بيش از سـاير  حيطة صنايع بديعي برجسته و در خور توجه، حسن تعليل و ايهام تن

فنون بديعي مورد نظر عطار بوده است و همان گونه كه قبلاً اشاره شد توجـه بـه روابـط    
  :توان از مختصات سبك عطار دانست واژگان را مي

 بزي را ديد شيرش خشك و مفردچـــو آمـــد در ســـراي ام معبـــد  
ــدار كــهبه جانش گشت آن  جدي خريدار  ــد او آفتــاب آمــد پدي  دي

  )7: 1381عطار، (
  .دارددر اين دو بيت جدي به معناي بز و نام برج دهم با آفتاب تناسب 

  : هاي ديگر نمونه
 كه هارون درت موسي عمرانست       عيسي بر درت پنجاه دربانست    چو    

  )17: 1383عطار، ( 
ــرافراز    ــد س ــوت آم ــس عنكب ــه پ  كزين دو عاشق وين پـرده كـن بـاز   ب
ــردة راســت  كنم زين پرده درخواسـتدو بازي مي   بگــو ايــن قــول را در پ

  )7: 1381 عطار،( 
 كه يك انگشت با تو بر نمك زد               آن خورشيد خرگه بر فلك زد    از      

  ) 15: 1383عطار، (      
هـاي    جز مواردي كه ويژگـي ه ويژه مدح، به عراج، بطور كه اشاره شد، بخش مدح و م همان

گونه كه گفتيم دليل اين امـر   و همان اي ندارد نكته بلاغي چندان برجسته ،آن توضيح داده شد
  .اهميت معني و رساندن آن به مخاطب است

  
  هاي زباني بخش مدح و معراج  ويژگي

ابلاغ پيام بـه دور از   ها عمدتاَ كه در بخش پيشين آمد، هدف عطار در مثنوي آنچنان
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همين امر موجب گرديده، ابيات اين دو بخـش تـا حـد    . هر گونه پيچيدگي و ابهام است
اما تفحـص و تحليـل قسـمت     ،ممكن در انجام چنين كاركردي عاري از هر خللي باشند

  .سازد مدح و معراج دو مختصه سبكي را به عنوان ويژگي زباني برجسته مي
  حذف رابطه يا فعل  .1

ها پرداخته شـد، حـذف افعـال و     از جمله مختصات نحوي آثاري كه در پژوهش بدان
الطير در قسمت مـدح   نامه و منطق اي در ابتداي الهي چنين مختصه. جملات است  روابط

  :يابد شود و تا چند بيت متوالي ادامه مي پيامبر ديده مي
ــا  ــنج وف ــن گ ــا و دي ــة دني  الم مصــطفيصــدر وبــدر هــر دو عــخواج
ــين  ــاي يقـ ــرع و دريـ ــاب شـ  نـــور عـــالم رحمـــه للعـــالمين   آفتـ
 ...جان رها كـن آفـرينش خـاك او    جــان پاكــان خــاك جــان پــاك او

  ) 244: 1383عطار، (
  اند  نامه داراي فعل است و ابيات بعد بدون فعل يا رابطه آمده اما بيت اول مصيبت

 نعت صدر و بدر هر دو عالم است نسـل آدم اسـتآنچه فـرض عـين
ــلين  ــا و مرســ ــواي انبيــ ــرين   پيشــ ــين و آخ ــداي اول  ...مقت

  )20: 1385عطار، (
در  )ص(آغـاز مـدح پيـامبر   . محذوف است در ابيات فوق علاوه بر رابطه، مسنداليه نيز

در اين منظومـه بـر خـلاف ديگـر      .ها متفاوت است مثنوي اسرارنامه از اين منظر با ديگر
را  )ص(پيـامبر  هاي عطار جملات داراي فعل هستند ولي به محـض اينكـه صـفات    مثنوي
  ...نمايد  شمارد، از همان شيوة مرسوم يعني حذف رابطه يا فعل استفاده مي برمي

 ...فـــرينش ســـزاي صـــدر و بـــدر آثنائي نيسـت بـا اربـاب بيـنش 
 ...زفانش چون تو اند شـد ثنـا گـوي    لرزد زهيبت اين دعا گوي چو مي

 ــ ــر دو ع ــرين ه ــد بهت  نظــــام ديــــن و دنيــــا فخــــر آدملم امحم
  )12-11: 1383عطار، (

  تكرار . 2
تلف و يكسان دستوري هاي مخ تكرار يك واژه در ابيات مختلف و در نقش: تكرار واژه

چنين تكرارهايي را . ويژه در قسمت مدح آثار مذكور استه از مختصات برجسته زباني ب
صـفوي،  . (سازي نقشي محسوب كـرد  سازي نقشي يا جانشين توان از شمول همنشين مي
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كنـد بـين واژة    لكن هنر عطار تنها تكرار واژه نيست، بلكه تلاش مي) 231-233: 1373
عناصر متن ارتباط برقرار نمايد يا واژه را در ساختارهاي معنايي متفاوتي  تكراري و ديگر

مثلاً در اسرارنامه در تلميحي به تغيير . زند به كار گيرد؛ به نوعي تفنن شاعرانه دست مي
انگشتري پيامبر از طلا، واژة انگشتري و بيش از آن انگشـت را در بيشـتر از چهـل بيـت     

  : نمايد مختلف و ساختارهاي معنايي متفاوت تكرار مي هاي دستوري متوالي، در نقش
 در آمــــد جبرئيــــل آن داوري را  چـــو گردانيـــد او انگشـــتري را
 كــه ندهــد كــار بــا انگشــتري نــور  كه اي سيد دل از انگشتري دور
 چرا مشغول مي گردي به انگشـت  فلــك از بهــر توســت انگشــتري
 ن انگشتري همچـون سـليمان  مبي  دلي داري تو در انگشت رحمـن
 اگر از زر زني آن هم حـرام اسـت    چه گر انگشتري تو به نام اسـت
 كه تسبيح است در انگشت مـردان   تو در انگشت خود تسبيح گردان

  ) 16 -14: 1385عطار، (
اليهي به  هاي مختلف مفعولي، متممي و مسند انگشتري و انگشت در ابيات فوق در نقش

 مثلاًـ  جا به جايي ،اند؛ علاوه بر آن ها تكرار شده يا در برخي ابيات در اين نقش كار رفته
انگشت در چشم زمانـه زدن،  : ساختارهاي كنايي متفاوتي به وجود آورده استـ   انگشت

              ...به هر انگشت صد هنر داشتن و
 شـود  حاصـل مـي   تكه از تكرار يك صورت زباني كامل در ابتداي ابيا  :تكرار آغازين

اين صورت زباني در آغاز مصـاريع متعـدد و متـوالي تكـرار شـده،       )10: 1373 صفوي،(
تكرارهاي اين بخش تنها جنبة موسيقيايي دارد و در تناسـب بـا ديگـر واژگـان و خلـق      

  .كند هاي خاص كمتر دخالت مي معاني جديد يا تداعي
 زهي صدرزهي صاحب زهي صادق   زهي قدرت، زهي رتبت زهـي قـدر 

 زهــي ســلطان دارالملــك افــلاك  زهـي خسـرو نشـان عـالم خــاك
ــو ــد اســتانه ت  زهي هفت آسمان يـك خانـه تـو     زهــي عــرش مجي

  )16: 1383عطار، (
چنـين  . گـردد  به هر حال تكرار در هر صورت باعـث برجسـته شـدن مـتن و غرابـت آن مـي      

اـني ديگـر    شود ساختارهاي معنايي تحت تأثير ق تكرارهايي موجب مي رار گيرند و زمينه جـذب مع
  . دهد نيز فراهم شود و از ديگر سو توجه مخاطب به چگونگي و نحوة بيان واكنش خاصي نشان مي
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  گيري نتيجه
الطير در هـم آميختـه و در اسـرارنامه و     نامه و منطق در الهي )ص(مدح و معراج پيامبر

 )ص(دهد مدح پيـامبر  نشان مي چهار مثنوي مذكور مقايسه. نامه از هم مجزاست  مصيبت
تر  نامه مستندتر و كامل لكن داستان معراج در مصيبتد دار در همه آنها ساختار يكساني

اسـت و   )ص(چهار مثنوي سرشار از اشارات به حوادث گونـاگون مربـوط بـه پيـامبر    . است
اي كـه اشـارات    بـه گونـه   ،كمتر واقعه دربارة رسول اكـرم در آنهـا مغفـول مانـده اسـت     

ايـن  . المعارف كوچك زنـدگي ايشـان باشـد    ةتواند داير مي )ص(هاي عطار به پيامبر ثنويم
 .در آثـار عطـار دانسـت    )ص(ترين ويژگي مدح و معراج پيـامبر  توان برجسته مختصه را مي

از آنجا كـه هـدف   . مبتني بر تفاسير قرآن بوده است )ص(پيامبر دربارهاشارات عطار  عمدة
هـا ديـده    طب بوده است ساختارهاي شاعرانه وافري در اين بخشعطار ابلاغ پيام به مخا

 .ترين قسمت محسوب شود تواند شاعرانه نامه مي در الهي )ص(شود و تنها معراج پيامبر نمي
در حيطـة مختصـات زبـاني     .اسـت بـديعي آثـار مذكور  ترين صنعت  بديعي برجسته ايهام
تـرين   كامـل در آغـاز  برجسـته   توان گفت تكرار واژگاني و تكرار يـك صـورت زبـاني     مي

  . شود هاي زباني اين دو بخش محسوب مي ويژگي
  
  ها نوشت پي

  . به بعد 161: 1374  پورنامداريان،. ك.ر. 1
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 . ت، جلد اول، نظم، چاپ اول، تهران، اسلاميشناسي به ادبيا از زبان) 1373(صفوي، كورش 
، 14، ج  البيان، ترجمه احمد بهشـتي  تفسير مجمع) 1352(الفضل بن حسن  طبرسي، ابوعلي 

 . تهران، انتشارات فراهاني
، التبيـان، تحقيـق و تصـحيح احمـد حبيـب      )تـا  بـي (طوسي، ابي جعفر محمـد بـن حسـن،    

 .ر احيا التراث العربيالمجلد السادس، بيروت، دا العاملي،  قصير
 . المعجم المفهرس لالفاط القران الكريم، چاپ اول، تهران، اسلامي) 1372(عبدالباقي، محمد فواد 
 . قصص قرآن، به اهتمام يحيي مهدوي، چاپ سوم، تهران، خوارزمي) 1375(عتيق نيشابوري، ابوبكر 

چـاپ اول،    دي سـيرجاني، تفسير سورآبادي، به تصحيح سعي) 1380(عتيق نيشابوري، ابوبكر 
 . تهران، فرهنگ نشر نو

 . نامه، تصحيح فؤاد روحاني، چاپ ششم، تهران، زوار الهي) 1381(الدين  عطار، فريد
 .اسرارنامه، تصحيح سيد صادق گوهرين، چاپ پنجم، تهران، زوار) 1383(عطار، فريدالدين 
ت محمدرضا شفيعي كـدكني،  الطير، تصحيح مقدمه و تعليفا منطق) 1383(عطار، فريدالدين 

 . چاپ اول، تهران، سخن
 . نامه، تصحيح دكتر نوراني وصال، چاپ هفتم، تهران، زوار مصيبت) 1385(الدين  عطار، فريد

تمهيدات، تصحيح عفيف عسيران، چاپ چهارم، تهران، ) 1373(بن محمد  القضاه، عبداالله عين
 . كتابخانه منوچهري

 . لكبير، الطبعه الثالثه، بيروت، دار احيا التراث العربي، التفسير ا)تا بي(فخررازي، 
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قصص و احاديث مثنوي، ترجمه كامل و تنظيم مجـدد حسـين   ) 1381(الزمان  فروزانفر، بديع
 .داوودي، چاپ دوم، تهران، امير كبير

الزمـان فروزانفـر، چـاپ     رساله قشيريه، تصـحيح بـديع  ) 1374(هوازان   قشيري، عبدالكريم بن
 . تهران، علمي و فرهنگيچهارم، 

شرح تعرف، تصحيح محمـد روشـن،   ) 1363(بن محمد  مستعملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل
 . جلد دوم، چاپ اول، تهران، اساطير

 .تفسير نمونه، چاپ اول، تهران، دارالكتاب اسلاميه) 1362(مكارم شيرازي، ناصر و همكاران  
 . فيه، چاپ نهم، اميركبير، تهرانفيه ما ) 1381(الدين محمد  مولوي، جلال

، 10-1الاسرار، به اهتمام علي اصغر حكمت، جلد  كشف) 1376(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين 
 . چاپ ششم، تهران، امير كبير

المحجوب، تصحيح دكتر محمود عابدي، چـاپ دوم،   كشف) 1384(هجويري، علي بن عثمان 
  . تهران، سروش


